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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  93، شماره مسلسل 8931 بهار، یازدهمسال 

 

 

  بيت سلوك معنوي و بايستگي آن در تعاليم اهل

 
 
 
 
 

 11/16/1931تاريخ تأييد:           62/1/1931 تاريخ دريافت:

 * * ینوروزاصغر  

سلوك معنوي، همان حركت و صيرورت باطني در جهت تقرب به خداوندد  

و فناي در حق به معناي درست آن است. هدر ممد    به حقّ و در نهايت، وصول 
سلوكي، مستلزم نومي حركت و تعالي روحي به سوي درجدات مدالي كمدال، و    

 بيدت  اهد  متضمن نومي معرفت باطني و مرفاني به خداوند اسدت. تعدالي    
هاي سير و سلوك مرفاني و نيدز ردرورت    روشني بر حقيقت، مناصر و مؤلفه به

آن دلالت دارند. در بخش اول اين مقاله، به بررسي سدلوك معندوي و مناصدر و    
پرداخته شده است. از سوي ديگدر، سدلوك    بيت هاي آن در تعالي  اه  مؤلفه

عادت انسدان اسدت. ايدن    معنوي به معناي فوق، ررورتي ترديدناپذير بدراي سد  
شايستگي و بايستگي سلوك مرفاني، در جهدت آزادي از بندد تعلقدات نفسداني،     

ايمان و در نهايت، دستيابي به معرفت شهودي از خدود   ييرسيدن به درجات نها

و خداوند است كه در بخش دوم اين مقاله به آن پرداخته شده اسدت. پاسدب بده    
   خواهد بود. نوشتار، بخش پاياني اين چند ابهام درباره ررورت سلوك معنوي

 
حقيقددت سددلوك، رددرورت سددلوك، مرفددان، احاديدد ،   :کلياا ي واژگااان

  .بيت اه 
                                                 

 .استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( *
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  مق مه

، حركت و تلاش سالك براي قرار گدرفتن در جاببده كمدال الهدي و در     «سلوك»

يدت، معرفتدي شدهودي و دريافدت اشدراقي از      نها درجهت رسيدن به قرب او و 

، معرفتي قلبي و شهودي به خداوند «مرفان»است، و  لقاءاللهخداوند و رسيدن به 

آيد. طريق رسيدن به مرفدان و معرفدت    است كه از راه تهذيب نفس به دست مي

 درگددرو سددلوك الددي الله و گددذر از مقامددات و منددازل بدداطني و روحدداني اسددت.

به تعلي  الهي به بواطن وحدي   حقيقي نبي اكرم به منوان وارثان بيت اه 

در حقيقت همان تعدالي    بيت تعالي  معنوي اه اند و  يافته  راهحقايق نبوت و 

دار حقدايق نبدوت و    ايشدان ميدرا   اسدت و   معنوي قرآن كري  و نبدي اكدرم  

در  بيدت  اهد  رو، بررسي سير و سدلوك مرفداني در تعدالي      اند. ازاين ولايت

وجو براي دسدتيابي بده معدارع معندويي وحدي و نبدوت اسدت و         حقيقت جست

همان فقه و كلام ناب قرآني و نبوي است،  بيت اه كه فقه و كلام  گونه همان

نيدز مرفدان نداب اسدلامي و از سرچشدمه قدرآن و سدنت اسدت.          ايشدان مرفان 

 سرچشمه و آبشخور ناب سدلوك معندوي   كوثر زلال معصومان اساس، براين

شدود. دليد  ايدن     است و جز با تبعيت از ايشان، مسير قرب به حق پيمدوده نمدي  

ها در اين مكتب اسدت.   بخشي، حقانيت مقايد و بينش اصالت و برتري در نجات

بخشي و رساندن  لذا مرفان و معنويتِ برخاسته از اين مقايد ناب، از جهت نجات

شك اطامت و ملازمت ايشان  هاست. بي سالك به منزل نهايي، برتر از ساير مرفان

به دليد  اشدراع    بيت شود. تعالي  سلوكيي اه  تعالي مي موجب وصول به حق

كام  بر دقايق سلوك و احوال سالكان و به ملت برخورداري از مصدمت الهدي،   

ايشدان دقيدق، راهگشدا و     دسدتورالعم  كام ، بدون خطا و مدين حقيقدت بدوده،    

 بخش است. نجات
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 كبخش اول: حقيقت سلو

معناي رفتن و در اصطلاح مرفاني، نومي حركت و صديرورت   سلوك در لغت به 

تعدالي و در   صورت طي منازل و مقامدات طدولي در جهدت قدرب حدق       باطني به

، ق6241)كاشاني، معناي درست آن است   و فناي در حق بهبه حقّ نهايت، وصول 

تقال دائمي بنده از . سير نيز در معناي شبيه به سلوك، همان حركت و ان(234: 4ج

حالي به حال يا مقام بالاتر و به تعبير ديگر، همان تلبس بنده به احوال و مقامدات  

. ايدن  (136ق: 6261)فنااى،،  متعاقب در جهت كمال و رسيدن به قرب حق اسدت  

سير الي الله حركتي صعودي و معراج مؤمن در جهت اتصاع به صدفات الهدي و   

جاي سدير از    مرفا گاه به 1.(414: 6، جق6241ني، )كاشاتخلق به اخلاق الهي است 

اند و اصطلاحاتي مانندد   استفاده كرده ،كه معناي نزديك به آن را دارد «سفر»واژه 

اندد. سدفر در اصدطلاح     كار بدرده  سفر الي الله، سفر في الله و اسفار اربعه را نيز به

، عرباي  ابا  )ست مرفا همان رفتن به سوي حق از طريق توجه قلبي و دائمي به او

 6.(4ق: 6246
 بيت هاي سلوك در تعاليم اهل عناصر و مؤلفه

گرايي، خردورزي  محوري، شريعت خدامحوري، اتكا به وحي و نبوت، ولايت

 بيدت  هداي اصدلي مرفدان اهد      ها و شاخصده  توان ويژگي و معادباوري را مي

شدود  مانندد    هاي ديگري منشعب مدي  دانست. از اين اصول كلي، فروع و ويژگي

اهتمام ويدژه بده مدردم و جامعده،     هاي شرمي،  تأكيد بر ريارتتأكيد بر ياد خدا، 

، پرهيز از لبداس يدا نمداد خدام، جمدن ميدان       ها همه آفريدهو خدمت به محبت 

                                                 
)كاشااي،   « الإلهياة الشرعية ظاهراً و باطنااً  و هاا الاقا        الآداب  مع  التصوف الوقوف» .1

 .(262: 1  جق1426

 .(5ق: 1221  عرب، ابن) «تعالي بالذكر ذا أقذ في التوجه إلي الحقّإالسفر عبارة عن القلب » .2
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م ظداهري در كندار   ستيزي، توجه به ملدو  خلوت درون و حضور در اجتماع، ظل 

غندا و گسدتردگي، امتددال و    هماهنگي با فطدرت انسداني،   سير و سلوك معنوي، 

اجتمدامي،،   و )فدردي، سياسدي   انسدان  هاي وجدود  هتوجه به همه جنبروي،  ميانه

پرهيز  و گويي، صراحت بيان و اجتناب از ابهام، دنيا و آخرت ميانتصحيح نسبت 

 .گرايي از فرقه

ارتباطي مستمر، نوشونده و پيشدرو بدا    بيت   اه حقيقت سلوك در تعالي

خداوند در جهت انقطداع كامد  از غيرخداسدت. حقيقدت سدلوك و بسدياري از       

تبيدين شدده اسدت. ايشدان در      هاي آن در كلامي نوراني از اميرمؤمندان  مؤلفه

 فرمايد: وصف انسان متقي مي

هتده و  عقل خويش را زنده گرداند و نفس خويش را كشت  اااتهره  تج   ه   

تهذيب نفس  ه ريهض ( ته اينكج جسمش لاغر اد و اخلاقش  تج نر تگ گراي تد    

 رقتگ ررنتور  تراي او     .ههي  طتونگ نفتس(   انوران   و لطهف  و دست ه گ  ج لايج

درخش د ارس دن سهلك  ج ت لگ و  كهافج( و راه را  راي او روات  كترد و در   

ستلو  در  نتهزم  ترتتب و    ا راه راس  او را كشهند و از دري  ج در ديگر  ترد 

طولگ قرب( ته  ج در سلا   و سراي جهودانج رسهند ارس دن  ج نههيهت( كتج دو  

رهي او در قرارگهه ا    ه آرا ش ت ، استوار اد اوصوم و طمأن نج(. اي ، رهداش 

آن  ود كج دم را درس   ج كهر گرف  و رروردگهر خويش را راضگ كرد اااتهره  

 1(.333: جالبلاغ هجن ج  قهم سكون و رضه( ا

هاي  روشني بر سلوك و تمام مؤلفه نيز به بيت هاي اه  در ادميه و مناجات

                                                 
فَأَبَانَ لَهُ  قَدْ أَحْيَا عَقْلَهُ وَ أَمَاتَ نَفْسَهُ حَتَّي دَ َّ جلَِيلُهُ وَ لَطُفَ غَلِيظُهُ وَ بَرَ َ لَهُ لَامِعٌ كَثِيرُ الْبَرْ ِ» .1

رِجْلَاهُ بِطُمَأْنِينَاةِ   الطَّرِيقَ وَ سلََكَ بِهِ السَّبِيلَ وَ تَدَافَعَتْهُ الْأَبْواَبُ إِليَ بَابِ السَّلَامَةِ وَ دَارِ الْإِقَامَةِ وَ ثَبَتَتْ

 .«بَدَنِهِ فيِ قَرَارِ الْأَمْنِ وَ الرَّاحَةِ بِمَا اسْتَعْمَلَ قَلْبَهُ وَ أَرْضَي رَبَّه
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هاي آن، چگونگي  آن صحه گذاشته شده است. حقيقت و ماهيت سير، مسير و راه

و مراح  آن، غايت و هدع سير، درجات و منازل سلوك، احوال و واردات سائر 

نهادينه و  بيت ها و تعالي  اه  در آموزه ،سلوكو ديگر مباني، اصول و دقايق 

بده تبيدين آن    جدا تثبيت شده و با تعدابير مرفداني بيدان گرديدده اسدت كده در اين      

 پردازي . مي

 آغداز  گونه اين بيداري انسان از خواب غفلت است. سلوكآغاز سلوك همان 

تشدويق و   بده  ايشان، اوصياي و پيامبران آن رأس در و آگاه هاي انسان كه شود مي

اي  ها به بيداري از خواب غفلت و رسيدن به اين درك كده گمشدده   تحذير انسان

هدع والايدي در حيدا  دارندد كده بايدد بده        ،در اين مال  دارند و به تعبير ديگر

 ايدن  وجدوي  در جسدت  ،تكاپوي جدي براي يافتن و رسيدن به آن گدام بردارندد  

بردارند. در مناجات شعبانيه به  تدس ها خودكامي و تعلقات و لذايذ از بايد هدع

منصر يقظه و بيداري براي سلوك تصريح شده است. امام پس از شكوه از تباهي 

كندد كده تنهدا بدا ايدن       غفلت، امتراع مي ممر در غفلت و بيدار نشدن از خواب

تواند از معاصي كنده شود و به طهارت باطني  مي شخص بيداري و يقظه است كه

 1.(184: 4ق، ج6241اووس، )سيد ب  طدست يابد 

رسداندن سدالك بده     بدراي موروع مل  سلوك، اممال و احوال قلبي و باطني 

و توجه  ،مانند توبه، مراقبه و بكر ،خداوند است. سالك در پي انجام برخي اممال

                                                 
ي إِلهَيِ وَ قَدْ أَفْنَيْتُ عُمُرِي فِي شِرَّةِ السَّهْوِ عَنْكَ وَ أَبْلَيْتُ شَبَابيِ فِي سَكْرَةِ التَّبَاعُدِ مِنْاكَ إِلهَِا  » .1

تَقِلَ بِهِ عَانْ  اغْتِرَارِي بِكَ وَ رُكُونيِ إِليَ سَبِيلِ سَخَطِك ... إِلهَيِ لَمْ يَكُنْ ليِ حَوْلٌ فَأَنْ  فَلَمْ أَسْتَيْقِظْ أَيَّامَ

ي كَرَمِكَ وَ مَعْصِيَتِكَ إِلَّا فيِ وَقْتٍ أَيْقَظْتَنيِ لِمَحَبَّتِكَ وَ كَمَا أَرَدْتُ أنَْ أَكُونَ كُنْتَ فشََكَرْتُكَ بِإِدْقَاليِ فِ

 «.لِتَطْهِيرِ قَلْبِي مِنْ أَوْسَاخِ الْغَفْلَةِ عَنْك
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 چدون به حدالات و مقامداتي    ،اين اممال و با هدع رسيدن به خدا به باطن و سرّ

احسداس قدرب و    ،يابد و با طي اين مقامات مترتب بر ه  حزن و انس دست مي

كند. نيت، روح و باطن اممال و همان مم  قلبي اسدت كده در    وصول به حق مي

از اممال باطني در روايات با اممدال   1روايات به منوان يك اص  بكر شده است.

ين جوانح و مراتدب  هاي باطني، هم جوانحي ياد شده است و حوزه اصلي مراقبت

پايداني دمداي كميد  از خداوندد      بنددهاي در  باطني سالك است. اميرمؤمنان

كنددد:  اي دارد  از جملدده اينكدده مرردده مددي هدداي ماشددقانه و مارفاندده درخواسددت

خداوندا! جوانح مرا بر مزيمت به سوي خودت استوار ساز، و جديت و مزم در »

 .(762همان: ) 6«خشيت از خودت را به من مطا كن

تعدالي و لقداء الله    غايت اين سير همان فناء از صفات بشري و رسيدن به حدق 

معدراج  »است. اين سير از نوع استكمالي و نومي مروج و معراج است كه بده آن  

در  امدام سدجاد   9گويند و با سير نزولي يا استدراجي تفاوت دارد. مي« تحلي 

هاي آن، يعني مسدير و غايدت    روشني بر سلوك و برخي مؤلفه مناجات مريدين به

تدرين   در مقام دما و مناجات از خداوند، سلوك در نزديك شته،سلوك صحه گذا

                                                 
اصول كلا، لالو    « نية المؤمن قير من عمله»يا « الا و ان النيه هي العمل»روايات، چون  .1

 .(42و16: 2ق  ج1241)كلين،  هستند. 

جَوَارِحيِ  وَ اشْدُدْ عَلاَ الْعَزِيمَةِ جَوَانِحيِ  وَ هَبْ ليَِ الْجِدَّ فيِ قَشْايَتِكَ  وَ    قِدْمَتِكَ  قَوِّ عَلاَ» .2

 «. الدَّوَامَ فيِ الْاتِّصَالِ بِخِدْمَتِكَ

الدين لاهيج، يهايت لير را فناء ف، الله و ادرا  ظلمت و عادييت اصال، داود     شمس .3

)يا::  دايد. در  فقر ذات، و عدي، بودن غيردداويد غايات و يهايات لاير الا، الله الات       ي،

 (.46: 1341  لاهيج،
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در مناجدات   1كندد.  راه و در نهايت وصول و وارد شدن بدر او را درخواسدت مدي   

ذريعت   افت   كهاتهنگ،   اسدت  سخن از مسدير الدي الله و زاد و توشده آن    نيز راغبين 

 6.(33الضراع : 

بدر سدير و    اسدت كده   بيدت  اه  هاي آموزهتعابير در ديگر از  «فرار»تعبير 

. فرار الي الله، دسدتور قرآندي اسدت كده تفصدي  آن در روايدات       نظر داردسلوك 

فدرار از  و نيدز  سوي حق،  آمده است. فرار يعني حركت پرشتاب به  بيت اه 

در حقيقت  9.بردن به خدا و اولياي او براي نجات از مواقب گناهانگناهان و پناه 

سدوي خددا و    نيز نومي فرار از خود و گناهان بده   بيت پناه بردن به حرم اه 

أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخطَِكَ وَ »اوليا اوست  تعابيري مانند 

بر مراحد  و   (171ق: 6264)شهيد اول، « مِنْك  نَقِمَتِكَ وَ أَعُوذُ بِكَ أَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ

هاا    ساوك  ،ى مماك    »مقالا   نااا،،   )نك: امينيدرجات اين سير و فرار الي الله دارد 

                                                 
)فاي   « طُّارُ ِ لِلْوُفُاودِ علََياك   الْوُصُولِ إِلَيكَ  وَ سَيَّرْنَا فِاي أقْارَبِ ال    بِنَا سُبُلَ  إِلهَيِ فَاسلُْكْ» .1

 .(28كاشاني  ذريعة الضراعة: 

 «. فَلَقَدْ حَسُنَ ظَنِّي بِالتَّوَكُّلِ علََيك  إلهَِي إنْ كَانَ قَلَّ زَادِي فيِ الْمَسِيرِ إلَيكَ» .2

. (848ساجاديه:   )صحيفه « يعإِلَيكَ بِنَفْسيِ  وَ إِلَيكَ مَفَرُّ الْمُسيءِ  وَ مَفْزَعُ المُْضَ  وَ قَدْ فَرَرْتُ» .3

إِلَياكَ    هَربَْاتُ . »(842)هماان:  « وَ قَدْ هَربَْتُ إِلَيكَ مِنْ صَغَائِرِ ذُنُوبٍ مُوبِقَةٍ  وَ كَبَائِرِ أَعْمَالٍ مُرْدِية»

إِلَيكَ شَاافِعاً سِاوَي مَعْرِفَتِاي    بِنَفْسيِ يا مَلْجَأَ الهَْارِبِينَ بِأَثْقَالِ الذُّنُوبِ أَحْملُِهَا عَليَ ظهَْرِي لاَ أَجِدُ ليِ 

 .(156: 1ق  ج1211)شيخ طول،   « إِنَّكَ أَقْرَبُ مَنْ لَجَأَ إِلَيهِ الْمُضْطَرُّون

إِليَ اللهِ تَعَاليَ وَ إِلَيكَ فَبِحَقِّ مَنِ ائْتَمَنَكَ عَليَ سِرِّهِ وَ اسْتَرْعَاكَ أَمْرَ قَلْقِاهِ وَ قَارَنَ     قَدْ هَربَْتُ» .2

 نَصِايراً وَ  طَاعَتَكَ بِطَاعَتِهِ وَ مُوَالاتَكَ بِمُوَالاتِهِ كُنْ ليِ إِليَ اللهِ شَفِيعاً وَ مِنَ النَّارِ مُجِيراً وَ عَلَاي الْعَادُوِّ  

 «. عَليَ الدَّهْرِ ظهَِيراً



 

 

 

 
 

 
 

 بيت بايستگي آن در تعاليم اهلسلوك معنوي و 

 

 

 

 

 

 

 

 

555 

 .(64«: ،يني
 تفاوت سلوك و عمل

تعدالي و ندومي    سدوي قدرب حدق    سلوك متضمن حركت دائمي و پيشرو بده  

بنابراين، كسي كه با وجود انجام اممال  .تداد وجودي استحركت استكمالي و اش

شدود. روايدت امدام     سدالك محسدوب نمدي    ،هيچ صيرورتي نداشته باشد ،مبادي

  بده  ،زيانكار اسدت  ،كسي كه دو روزش مانند ه  باشد ،كه بر طبق آن صادق

  مم  متضدمن معنداي معرفتدي نيسدت     1همين تفاوت مم  و سلوك اشاره دارد.

بد اه  مم  تمام ممر خود در حال و درجه واحددي مشدغول زهدد و    بسا ما چه

 به تعبير اين روايت جزء زيانكاران باشد. ده،مبادت بو

اي از معرفت  هر مم  سلوكي، درجه .اما سلوك متضمن معرفتي سلوكي است

 سلوكي را در پي دارد و هدر معرفدت سدلوكي، قددرت و انگيدزه ممد  سدلوكيي       

و  پيمايدد  مدي اي از قرب را  دهد و سالك با هر گام درجه بالاتري را به سالك مي

و لدزوم قصدد قربدت در     بيدت  سوي خدا در تعالي  اه  اين مفهوم تقرب به 

 ض و نوافد  و نهدي محرمدات و مكروهدات، قطعدا      يدر امر به فرا مبادات است.

تدوان   اينهدا را نمدي  غايات باطني و سلوكي مدنظر بوده و هست و هيچ مملدي از  

بدون محتواي سلوكي دانست. در امور مباح نيز اگر نيدت بداطني بدر آن در نظدر     

كددام از   اسداس، هديچ   گيدرد. بدراين   در جمله افعال سلوكي قدرار مدي   ،گرفته شود

 بدود خواهد روز خالي از بعد باطني و سلوكي ن حركات و سكنات انسان در شبانه

                                                 
وَ مَلْعُونٌ وَ مَنْ لَمْ يعْرفِ الزِّيادَةَ فَهُوَ مَغْبُونٌ وَ مَنْ كَانَ آقِرُ يَوْميهِ شَرَّهُمَا فهَُ  مَنِ اسْتَوَي يَوْمَاهُ» .1

)شايخ  « فيِ نَفْسِهِ كَانَ إِليَ النُّقْصَانِ أَقْرَبَ وَ مَنْ كَانَ إِليَ النُّقْصَانِ أَقْرَبَ فَالْمَوْتُ قَيرٌ لَهُ مِانَ الْحَيااةِ  

 (.664: 1316صدوق  
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 .(612: تا يب مموي، سيد حيدى علام  موي كنگر ك: ن)

مانند محاسبه و مراقبه روزانه، بر  بيت هاي سلوكي اه  برخي دستورالعم 

دارد. دلالدت  ررورت توجه دائمي به صيرورت روحي و سير و سدلوك معندوي   

 .از ما نيست كسي كه هر روز حسداب خدود را نرسدد   » فرمايد: مي كاظ  ماما

اد شدن اممال خير را طلدب كندد و   از خداوند زي ،پس اگر مم  نيكي انجام داده

« رددسدوي او بدازگ   اگر كار بدي مرتكب شده، از خداوند آمرزش بخواهد و بده  

 1.(32: 4ق، ج6247)كويني، 
 فتمعر متقابل سلوك وتأثير 

 اسدت.  نتيجه و محصول سدير و سدلوك   ،و معرفت ،، طريق به معرفتسلوك

رسداند. سدير و    مدي  بده شدهود حقدايق   سالك را  ،ريارت و مجاهده و رفن موانن

كندد.   شدراقات و تجليدات حدق مدي    سلوك زنگارها را از آيينه دل گرفته، آمداده ا 

وَالَّاذِينَ جَاهَادُوا فِينَاا    »دهدد:   خداوند تعالي در اثر بندگي انسان به او معرفت مدي 

هداي الهدي هددايت     ا به راهطريقت مملي، سالك ر .(11)عنكبكت: « لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

از  سدبب رساند. سدلوك   مي و بقا بعد از فنا در مقام فنا اليقيني به شهود حق ،كرده

كند  ها را پاره مي نجاكه همه حجابآتاها و جهالت سالك است،  بين رفتن حجاب

 گونه آمده است:  . در بندهاي پاياني دماي مرفه اينپروردگار برسد يبه لقا و
رس  را  ج خد تگ  ر خودت  ؛سهزد خدايه! رجوع  ج آثهر تو ديدار را دور  گ

 تج   ،اش ن هز ند توس  وادار ك  كج  ج تو رسهندََم. چگونج  ه چ زي كج در هستگ

گ دارد كتج آاتكهركننده تتو    يآيه غ ر تو چنهن ر تدا  سوي تو راهنمهيگ توان اد.

                                                 
فيِ كُلِّ يَوْمٍ فَاإنِْ عَمِالَ حَسَاناً      نَفْسَهُ  يُحَاسِبْ  لَمْ  عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ الْمَاضيِ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ» .1

 «.اسْتَزَادَ اللَّهَ وَ إِنْ عَمِلَ سَيِّئاً اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهُ وَ تَابَ إِلَيْه
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و چتج   ،ن هز  هاتد  ،اي كج تو را نمهيد اي ته  ج نشهنج  هاد؟ چج هنگهم روا ده  وده

همتواره  ، اي كج آثهر  وجب وصهم  ج تو اوند. چشمگ كتج تتو را   ز هن دور  وده

 (.303: 9ق، ج9041اس د    طهووس،  1كور اس خود نب ند،  راقب 

و دهدد   تددري  معرفدت را افدزايش مدي     و مدداومت بدر آن، بده   سلوكي اممال 

بدالا  سدالكانه  در اثدر ممد     زند و بنابراين، معرفدت سدالك   ها را كنار مي حجاب

اي سدفيد از ندور در قلدب     پداره به صورت ايمان » :فرمود اميرمؤمنانرود.  مي

كند و زيداد   آن نور رشد مي ،پس اگر بنده اممال صالح انجام دهد .شود آشكار مي

غدايتي  شدناخت   .(12: 6ق، ج6264)وىام،  6«شود تا آنكه همه قلب را سفيد كند مي

شدور   سبب ،و لزوم دستيابي به آن با سير و سلوك مرفاني زندگيحكيمانه براي 

گردد. ارزش اممال سلوكي سالكان به تبن معرفدت   و استقامت سالك ميو نشاط 

منازل بالاتر قدرب و  معرفت، مستلزم بالاتر . مراتب ي استآنها داراي مراتب طول

 فيض كاشاني گويد: است. سلوك الي الله 

 سهفر  عنوي ته  ج تقوا و طههرت ارع ج، ظههراً و  هطنهً ق هم ننمهيتد، و رو   

اتود    ترتب  گ ارا تقوي   ج آن نكند، علوم و  عهرف و اخلاق حم ده كج  ر تقو

ل كسگ اس  كج در اب تتهر چراغتگ در   ثَ َ ،ل اي ثَدد، و  َگر ...  ر او فهي  نمگ

                                                 
تُوصِلُنِي إِلَيْكَ كَيْفَ يُسْتَدَلُّ الْآثَارِ يُوجِبُ بُعْدَ الْمَزَارِ فَاجْمَعْنِي عَلَيْكَ بِخِدْمَةٍ   فيِ  إِلهَِي تَرَدُّدِي» .1

وَ الْمُظهِْرَ علََيْكَ بِمَا هُوَ فيِ وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَيْكَ أَ يَكُونُ لِغَيْركَِ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّا يَكُونَ هُ

عُدْتَ حَتَّا تَكُونَ الْآثَارُ هِايَ الَّتِاي تُوصِالُ    لَكَ مَتاَ غِبْتَ حَتَّا تَحْتَاجَ إِلاَ دَلِيلٍ يَدُلُّ علََيْكَ وَ مَتاَ بَ

 «. ًعلََيْهَا رَقِيبا  إِلَيْكَ عَمِيَتْ عَيْنٌ لَا تَرَاكَ

الْإِيمَانُ يَبْدُو فيِ الْقلَْبِ نُكْتَةً بَيْضَااءَ كُلَّمَاا ازْدَادَ الْإِيمَاانُ ازْدَادَ ذَلِاكَ      قَالَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ» .2

وَ إنَِّ النِّفَا َ لَيَبْدُو فيِ الْقلَْبِ لُمْعَاةً سَاوْدَاءَ كلَُّمَاا      كُلُّهُ  فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ ابْيَ َّ الْقلَْبُالْبَيَاضُ 

 «.كُلُّه  ازْدَادَ النِّفَا ُ ازْدَادَ ذَلِكَ السَّوَادُ فَإِذَا اسْتَكْمَلَ النِّفَا َ اسْوَدَّ الْقلَْبُ
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رود و هتر يتك گتهم كتج        نتد و  تگ   دس  دااتج  هاد و  ج نور آن راهگ را  گ

رود، و هكذا، و تته گتهم    اود و  ر آن  گ از آن راه روا   گ اي دارد، قطعج  ر گ

 نزلتج    تج  نتواند رف . آن ديتدن  ،روا  نشود، و ته روا  نشود ، رندارد و نرود

 (.39 :9339 نزلج عمل و تقوا اف   كهاهنگ،   عرف  اس  و آن رفت   ج
 بخش دوم: ضرورت سلوك

ردرورتي ترديدناپدذير    ،سير و سلوك الي الله و مرفان و معرفت بده خداوندد  

گاه شايسدتگي و بايسدتگي را    براي سعادت انسان است. مرفان، نه اينك و نه هيچ

نداده است، بلكه با طغيدانگري و غلبده روزافدزون    از دست  ،كه در بات آن است

بديش از پديش    ،بايستگي آن در جهت دفن مضرات ايدن پديدده   ،حيوانيت بر بشر

تدرين دسدتور بدر ردرورت سدلوك را در روايتدي از امدام         گرديده است. روشدن 

مغبون است و  ،كسي كه دو روزش مانند ه  باشد»يابي  كه فرمود:  مي صادق

 1«دور اسدت  از رحمت به ،از دو روزش بدترين آن دو روز باشد كسي كه واپسيني

. ررورت صيرورت و تحول روحي و استكمال دائمدي  (118: 6371)شيخ صدوق، 

  به جابر بن يزيد جعفي بده يادگدار ماندده اسدت     در بياني ظريف از امام باقر

سدر  ه مصيبتي بالاتر از اين نيست كده بده وردعيتي كده در آن بد     »آنجا كه فرمود: 

. لدذا بدراي انسدان مدؤمن     (482ق: 6312شعب  حراناي،   )اب  6«خشنود باشي ،بري مي

سدوي كمدال    تر از تلاش براي ارتقاي احوال روحاني و سدفر بده    چيزي رروري

 و اسدت « إلهي حوّل حالنا إلي أحسن الحال»نيست. زبان حال يك سالك همواره 

 ا،   )حسا  « دسازي ندداري  تر از خو ما كاري واجب»به تعبير برخي اه  معرفت: 

                                                 
فَهُوَ مَغْبُونٌ وَ مَنْ كَانَ آقِرُ يَوْميهِ شَرَّهُمَا فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ مَنْ لَمْ يعْرفِ الزِّيادَةَ   نِ اسْتَوَي يَوْمَاهُمَ» .1

 .«فِي نَفْسِهِ كَانَ إِليَ النُّقْصَانِ أَقْرَبَ وَ مَنْ كَانَ إِليَ النُّقْصَانِ أَقْرَبَ فَالْمَوْتُ قَيرٌ لَهُ مِنَ الْحَياةِ

 «. وَ رِضَاكَ بِالْحَالَةِ الَّتِي أنَْتَ علََيهَا  بِالذَّنْبِ  لا مُصِيبَةَ كَاسْتهَِانَتِكَ» .2
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 .(643: 6314مموي، 

هايتدان را از دنيدا بيدرون سدازيد پديش از آنكده        قلدب »فرمود:  اميرمؤمنان

سلوك يعني خارج كدردن قلدب از    1.(344: البلاغة نهج)« بيرون رود آنجسمتان از 

 .ساده و بسدي  اسدت بدراي سدلوك     ياين بيان .دنيا قب  از خارج شدن بدن از آن

گفت سلوك يعني ترك خودخواهي، ترك دنياخواهي، ترك دنيا و مقبدي   توان مي

است كه « موتوا قب  أن تموتوا»و گذشتن از بهشت و جهن . اين همان بيان ديگر 

 .دلالت داردبر ررورت صيرورت روحي و كنده شدن از تعلقات و پرواز 
 ها تن زده اندر زمين چنگال     ها  وده روح بالا بالـــــبرگش  

 
 الف( سلوك يعني دينداري حداكثري

شك براي دستيابي به كمالات روحي و درجات بالاي قرب الهي و انقطداع   بي

فرسا و سوز و گدازي دائمي بدراي طدي مراتدب     الي الله به سلوك و ريارتي جان

حالات، درجدات،   است. ايمان به تعبير امام صادقنياز قرب و وصول الي الله 

و راه ارتقا  6(32: 4ق، ج6247)كويني،  استطبقات و منازلي طولي و مترتب بر ه  

سلوك در مسير زهد و معنويدت اسدت. كمدال انقطداع الدي الله،       ،در اين درجات

حيران شدن در بكر الهي، ملحق شدن به نور مزت حق و مبارات بلنددي از ايدن   

ي قرب و دينداري اشاره دارند يمات نهابه مقا بيت هاي اه  دست در مناجات

كه بدون ريارت و سلوك و با اكتفا به اتيان اوامر الهي در حد اسقاط تكليدف و  

                                                 
تَهْتِكُاوا   أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الدُّنْيا دَارُ مَجَازٍ وَ اْلآقِرَةُ دَارُ قَرَارٍ فَخُذوُا مِنْ مَمَارِّكُمْ لِمَقَارِّكُمْ وَ لاَ  » .1

 . «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنهَْا أبَْدَانُكُم  الدُّنْيا قُلُوبَكُمْ  عِنْدَ مَنْ يعْلَمُ أَسْرَارَكُمْ وَ أَقْرِجُوا مِنَأَسْتَارَكُمْ 

الإيمان حالات و درجات و طبقات و منازل  فمنه التّامّ المنتهي تماماه و    :قال الصاد » .2

 «.الزّائد رجحانهمنه النّاقص البيّن نقصانه و منه الرّاجح 
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امدام   گردد.   حاص  نميي  و تخلي اجمالي از ربايحتي با تخلق اجمالي به فضا

نْ قُولُاوا  قالَتِ اْلاَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَامْ تؤُْمِنُاوا وَ لكِا   »رمن تلاوت كريمه  صادق

بده جميد  بدن دراج فرمدود:      (3)حجارات:    فيِ قُلُوبِكُمْ  اْلإِيمَانُ  أَسْلمَْنا وَ لَمَّا يدْقُلِ

ماندد،   بيني كه اسلام غير از ايمان است. اسلام در ظاهر قول و فع  باقي مدي  نمي»

 .(41: 4ق، ج6247)كويني،  «شود اما ايمان به قلب كشيده مي

تصريح و تعليمي ديگر بدر   ،به منوان بصري م صادقگانه اما هاي نه توصيه

پس از آنكه منوان بصري موفق به شرفيابي  .ررورت پپيمودن طريق الي الله است

تدو را بده نده    »فرمود:  و حضرت از امام توصيه خواست ،شد نزد امام صادق

كن  و اين دستورالعملي است براي كساني كه خواستار طريق الدي   چيز توصيه مي

در  وصديه در بردباري و سده ت وصيه سه ت ،سه توصيه در ريارت نفس «.الله باشند

آنها را به خاطرت بسپار و مبادا در مم  به آنها » :سپس فرمود .مل  و دانش است

 .(444: 6ق، ج6243سي، )علام  مجو 1«سستي كني
 ب( آزادي از بند تعلقات، ضرورت ديگر سلوك 

شود  ها در مكتب مرفان براي مارفان حاص  مي ترين لذت ترين و معقول مالي

آورد. مرفان  ترين تجربيات را براي سالك در مقام مي بخش و سلوك الي الله لذت

دهدد و   نفسي سير ميهاي ا به جهان ،صحيح انسان را از زندان طبيعت نجات داده

ناپدذير در   دهدد. ايدن لدذت وصدف     روح را از چنگال طبيعت و نفس نجات مدي 

سلوك الي الله كه حاص  آزادي سدالك از تعلقدات و زنجيرهداي طبيعدت و تدن      

                                                 
قَالَ أوُصِيكَ بِتِسعَْةِ أشَْياءَ فإَنَِّهاَا وَصاِيتيِ لمُِريِادِي الطَّريِاقِ إِلاَي الِله تعَاَاليَ وَ الَله أسَاْأَلُ أنَْ        » .1

ةٌ مِنهَْا فيِ الْعِلْمِ فَاحْفَظهَْا يوَفِّقَكَ ِلاسْتِعْمَالِهِ ثَ َثَةٌ مِنْهَا فيِ رِياضَةِ النَّفْسِ وَ ثَ َثَةٌ مِنْهَا فيِ الْحِلْمِ وَ ثَ َثَ

 «. وَ إِياكَ وَ التَّهَاوُنَ بِهَا
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 ،گيرد. سالك در مراح  آغازين سلوك بدا زهدد   است، در چند مرحله صورت مي

هداي ناشدي از    ها، دردها و تنش از ارطراب ،توك ، صبر، تسلي ، ررا و مانند آن

اندوه، فقر و غندا، شكسدت و    و د و از بند شاديشو تعلقات زندگي مادي رها مي

 ،گردد و اين آزادي از بندد تعلقدات   پيروزي، سلامت و بيماري و مانند آن رها مي

در مراح  مياني سلوك با بكر و انس و  آورد. لذتي روحاني براي او به ارمغان مي

ارتقداي وجدودي و گسدترش و اشدراع      نيز جد و احوالي مانند آن وطمأنينه و و

از زنجيدره ايدن    ،روحاني بر هسدتي و ملد  و موامد  مدؤثر در خدود و طبيعدت      

دهد  به او دست مي ناپذير لذتي معنوي و وصفپس شود.  ها خارج مي محدوديت

اشته اگر سالك توفيق ورود به اين منازل و احوال را د ،و در مراح  نهايي سلوك

خدود را در جاببده كمدال     ،حق و بقداي او  يبا قرب و فنا و مشاهده و لقا ،باشد

ن خود نيز رها شده، همه هستي را فداني  يابد و از درك بات و تعيّ مطلق الهي مي

بده جمدال حدق     ،يابد و به كمال انقطاع الي الله رسديده  هاي او مي در حق و جلوه

فددوق تصددور او را  ذت و شددكفتگييابتهدداج و لدد ،كنددد. در ايددن حددال نظدداره مددي

 يابد. اي از نور حق مي كه خود را در هاله اي گونه به  گيرد فرامي

رددروري اسددت كدده گرچدده در مرفددان و تعددالي    اينجددابكددر ايددن نكتدده در 

هداي الهدي در    هاي حاص  از سير و سلوك به مندوان موهبدت   لذت بيت اه 

يي سدلوك نيسدت، امدا    جهت تشويق و ياري سالكان است و هدع و غايت نهدا 

و  اشديرين زهدد و تقدو    دسدتاوردهاي يكدي از   ،رسيدن به ابتهاج و لذات روحي

 1.آيد به شمار ميسلوك معنوي 

                                                 
هاي يختلف براي لال: بروز كند. يثلاً حلاوت يغفرت و عفاو الها،    گويه اين لذايذ به  .1

« غْفِارَةِ أَذِقْنِاي حَا وََةَ الْمَ  »ياا   (151: 1ق  ج1241)ليد بن طاووس  « اللَّهُمَّ فَأَذِقْنِي حَ َوةََ عَفْوكِ»
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 ج( سیر و سلوك عرفاني، طريق معرفت شهودي نفس

 از رسدول گرامدي اسدلام    1معرفت نفس، طريق معرفدت خداوندد اسدت.   

جمهكى،  أبي اب  ) «معرفت نفس»فرمود:  «طريقه شناخت خداوند چيست؟»پرسيدند: 

ترديدد مدراد از معرفدت     بدي  6.(74: 17جق، 6243 مجوساي،  علام ؛ 421: 6 جق، 6244

 نفس، كه بر اساس برخي روايات سودمندترين معارع است، معرفت حصدولي و 

آگاهي بهني نيست  چراكه اين مقددار از آگداهي، مسدتلزم شدناختي شدهودي از      

نفس اين است كه انسان، روي دل خدويش را بده   . معرفت خواهد بودپروردگار ن

و به خويش رجوع كند و به  زدسوي حق بگرداند و از هر مانعي خود را جدا سا 

                                                                                                                   
 

  وَ أوَْرِدْنَا حِيااضَ   مَتِّعْنَا بِلَذِيذِ مُنَاجَاتِكَ»  لذت و حلاوت قرب و يناجات (24)صحيفة سجادية: 

شُارْبِكِ    حُبِّكَ وَ أَذِقْنَا حَ وََةَ وُدِّكَ وَ قُرْبِك ... ملََأْتَ لهَُمْ ضَمَائِرَهُمْ مِنْ حُبِّكَ  وَ رَوَّيتَهُمْ مِنْ صَافيِ

مَانْ ذَا الَّاذِي   »  لذت حب و عشق إِلهَاِ،  )يناجات دمس عشر(وَصلَُوا   إِليَ لَذِيذِ مُنَاجَاتِكَ فَبِكَ

  )هماان(  « حَ وََةَ مَحَبَّتِكَ فَرَامَ مِنْكَ بَدَلاً  وَ مَنْ ذَا الَّذِي أَنِسَ بِقُرْبِكَ فَابْتَغَي عَنْكَ حِوَلاً  إِلهَيِ  ذاَ َ

إِلهَِي لَوْ لَمْ تَرْزُقْنيِ اْلإِيمَانَ بِكَ مَا آمَنْتُ ... وَ لَوْ لَمْ تُعَرِّفْنيِ حَ وََةَ »حلاوت شنادت و يعرفت حق 

يا مَنْ أَذَا َ أَحِبَّاءَهُ »  حلاوت ايس و همنشين، با ددا (361ق: 1245)كفعم،    مَا عَرَفْت  مَعْرِفَتِكَ

إِلهَِاي مَاا أَلَاذَّ    »)يناجات دمس عشر( حلاوت الهايات « مَلِّقِينحَ وََةَ الْمؤَُانَسَةِ فَقَامُوا بَينَ يدَيهِ مُتَ

بِذِكْركَِ عَليَ الْقلُُوبِ  وَ مَا أَحْليَ الْمَسِيرَ إِلَيكَ بِاْلاَوْهَامِ فِاي مَسَاالِكِ الْغُياوبِ  وَ مَاا       قَواَطِرَ اْلإِلْهَامِ

 اجات دمس عشر()ين«. أَطْيبَ طَعْمَ حُبِّكَ وَ مَا أعَْذَبَ شُرْبَ قُرْبِك

 و هم اييريؤيناان    هم به يب، اكرم «رَبَّه  مَنْ عَرفََ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرفََ»روايت يشهور  .1

 .يسبت داده شده الت

فَقَالَ مَعْرِفَاةُ    مَعْرِفَةِ الْحَقِ  إِلاَ  الطَّرِيقُ  فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَنَّهُ دَقَلَ عَلاَ رَسُولِ اللَّهِ» .2

 «.النَّفْسِ
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خويش ناي  آيد  خويشتني كه حقيقتش  خود بپردازد تا آنكه به مشاهده خويشتني

مين نياز به خداوند سبحان است. اين شهود و معرفت نوراني با مبوديت كام  و 

آيدد. معرفدت    شود، به دست مدي  معنوي و مم  به آنچه از دين دانسته مي سلوك

مترتب بر بكر و مراقبه كام  و  ،نفس كه طريقه مرفاني بسياري از مرفا بوده است

مقدمده خودآگداهي و خوديدابي اسدت و      ،شك خودسدازي  نفي خواطر است. بي

ض و نواف  يرايعني انجام ف ،نفس به مدد مراقبت صغري و كبري  شهودي  معرفت

هدا   چراكه معرفت نفس با قرب وجودي به حق و رفدن حجداب    گردد حاص  مي

  معرفدت  ،پذير است و طهارت معنوي كه حاص  سدلوك و رياردت اسدت    امكان

رو، يكي از معارفي كه تنها با شدهود معندوي    نفس را به دنبال دارد. ازاين  شهودي

  معرفدت »اهد  معرفدت    از شود، معرفت نفس است. بده تعبيدر برخدي    اصطياد مي

 ا،  ممواي،   )حسا  « از مجلاي كشف در سير و سلوك انفسي است  نفس  شهودي

ناميد و آن را سودمندترين « فوز اكبر»معرفت نفس را  نا. اميرمؤمن(341: 6314

طريقه معرفت نفس در سدلوك بدر مبنداي     1.(744ق: 6264)ممد ، معارع برشمرد 

اين  6و نفي خواطر تا حصول معرفت نفس است.خودسازي از طريق دوام مراقبه 

شود، همان معرفت شدهودي نفدس    معرفت نفس كه موجب معرفت پروردگار مي

كسي كه بلت،   فهمد رب را مي يبقا ،نفس را شناخت ياست  يعني كسي كه فنا

و اطدلاق حدق را    امبوديت، فقر و مظهريت نفس را شناخت، مزت، ربوبيت، غند 

                                                 
 «.نال الفوز الاكبر من ظفر بمعرفة النّفس» .1

طريقه تربيتا، و لالوك، در للساله ياوراي، ينتاب يجاف  از لايد علا، شوشاتري            .2

ليد عل، قاض،  علايه طباطبائ، و ديگر الاتيد اين  يلاحسينقل، همداي،  ليد احمد كربلائ، 

 .ايد شمرده بود و براي وصول به اين يعرفت  يراقبه را از اهمّ ايور ي،  يفس  طريقه بر يعرفت
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ي ئگدردد. ملامده طباطبدا    بدون سلوك معنوي حاص  نميفهمد و اين شناخت  مي

 درباره ررورت سلوك مملي براي كسب معرفت نفس گويد: 
لج فكري و نظري ن س ،  لكج  قصدي عملگ اس  كج جتز  ئانهخ  نفس،  س

النفسگ كتج   از راه سلو  عملگ  عرف  تهم و كه ل نفس حهصل نگردد، و ا ه علم

اند، علمگ ن س  كج چ تزي از ايت     تدوي  كرده آن  هرههه در فلاسفج قديم، كتهب

هتهيگ در تهره    غرض را تأ    كند، و همچن   علم نفس تر  تگ كج  تأخري  كتهب

س  از ف  اخلاق  ج سبك قديم، و در ايفهي ا اي اند ن ز در حق ق  اعبج آن نواتج

 (.910 :6، جم9119 طبهطبهئگ، اعلا ج 1غرض  ذكور اثري ندارد
 شناختي سلوك معرفت شهودي خداوند، ضرورت معرفتد( دستیابي به 

مل  بده درس آمدوختن نيسدت. ملد      »به منوان بصري فرمود:  امام صادق

دهدد كده اراده    قدرار مدي   نوري است كه خداي تبدارك و تعدالي در قلدب كسدي    

حقدايق  . دسدتيابي بده   (444: 6ق، ج6243)علام  مجوساي،   6«كندفرمايد هدايتش  مي

از  ،هداي بداطني، الهامدات يدا ملدوم لددني       از طريق دريافدت ، ديني و اسرار الهي

سددير و سددلوك روحدداني و اهددداع ميدداني آن اسددت. احاديدد     دسددتاوردهاي

ندد.  ا ها و طريقه رسيدن به اين الهامات رهنمون بر امتبار اين دريافت بيت اه 

شهود قلبي مظمت و جلال حدق   سببپوشي از محرمات را  چش  امام صادق

                                                 
العملي   و اعلم أنّ عرفان النفس بغية عملية لا يحصل تمام المعرفة بها إلاّ من طريق السلوك» .1

الّذي دونه أرباب النظر من القدماء فليس يغناي مان ذلاك شايئاً  و     دون النظري  و أمّا علم النفس 

كذلك فن النفس العملي الّذي دونه المتأقّرون حديثاً فإنّما هو شعبة من فنّ الاق   علي ما دوناه  

 «. القدماء  و الله الهادي

يُرِيدُ اللهُ تَبَاركََ وَ تَعَاليَ أنَْ يهَْدِيَهُ فَإنِْ أَرَدْتَ  لَيْسَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ إِنَّمَا هُوَ نُورٌ يَقَعُ فيِ قلَْبِ مَنْ» .2

 «. يُفهْمِْكالْعِلْمَ فَاطلُْبْ أَوَّلاً فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ وَ اطلُْبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ اسْتَفهِْمِ اللهَ
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ترديد محروميت بخش قاب  تدوجهي   بي 1.(1ق: 6244، 7)امام صا،ق كند ميمعرفي 

ناشي از مدم معرفت حضوري و شهودي  ،ارتباط معنوي با خداوند ازها  از انسان

نه به دلي  جه  به ادله اثبات خدا، كه بده دليد  مددم     ،اوست و اين مدم معرفت

دا و ررورت ارتباط بدا    فراواني براي اثبات خيدلا .تزكيه و تهذيب درون است

هرچده   .ها بتابدد  د تا نور حق در دلشواو وجود دارد، اما درون بايد پاك و مصفا 

شهود فروغ جمدال حدق    ،تر گردد سلوك و ريارت بهتر و تزكيه و تصفيه متعالي

 ، انددك انددك  . بدا اسدتقامت در سدير و سدلوك    خواهد گرديدد تر  بيشتر و صافي

هداي اختيداري    ات ناگهاني به شهود دائمي و دريافتهاي گاه و بيگاه و وارد بارقه

 . شود ميمبدل 

دستيابي به ادراكات باطني و باز شدن چش  و گوش و حواس باطني، تنها بدا  

پديش از آنكده   »  شدود:  قطن تعلّق از دنيا و به اصدطلاح مدوت ارادي حاصد  مدي    

صول سير و خود تولّد معنوي است كه مح ،اين موت اختياري 6.«بميرانند، بميريد

يكدي  )بار  كسي كه دو» :دفرماي مي سلوك دقيق معنوي است. حضرت ميسي

هدا داخد     متولّدد نشدود، بده ملكدوت آسدمان      ،از مادر و ديگري از تعلق به دنيدا 

. خالص شدن براي خدا، جهاد با نفس، زهد (316: 6، ج6383)ملاصدىا،  9«شود نمي

ن، برخي مقدمات رسيدن بده ايدن   ادر دنيا، مم  به مل  و تخلق به اخلاق روحاني

هدركس وجدود خدود را    » بيت شهود و مل  لدني است. بر اساس تعالي  اه 

هداي حكمدت را از    چه  روز براي خدا )از غير او، خالص كند، خداوند چشدمه 

                                                 
 .«للَّهِ تَعَالَي إِلَّا وَ قَدْ سَبَقَ إِلَي قَلْبِهِ مشَُاهَدَةُ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالأنََّ الْبَصَرَ لَا يُغَ ُّ عَنْ مَحَارِمِ ا» .1

 .(211: 2ق  ج1246)فيض كاشايى  « موتوا قبل أن تموتوا» .2

 «.لن يلج ملكوت السموات من لم يولد مرتين» 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 93، شماره مسلسل 8931بهار  ازدهم،يسال 

 

 

 

 

 

 

 

522 

بدا تمدايلات و   » فرمدود:  پيدامبر اكدرم   1«.سدازد  قلب او بر زبانش جداري مدي  

 «هاي شما جداي گيدرد   د تا حكمت در دلهاي نفساني خويش مبارزه كني خواهش

رغبتي به دنيا و قطن تعلقات نفسداني، زمينده    زهد و بي 6.(644: 4 ق، ج6264)وىام، 

رغبتدي بده دنيدا پيشده      هركه زهد و بي»مندي از مل  وهبي حق تعالي است:  هبهر

از  پيش 9.«كند خداوند به او مل  منايت مي ،... بي آنكه از كسي مل  بياموزد سازد

در حددي  نبدوي آمدده     .اين بيان شد كه هر مم  سلوكي، متضمن معرفت است

داند را بده او بده    هركس به آنچه دانست مم  كرد، خداوند مل  آنچه نمي» است:

تخلق به اخلاق ملكوتي  1.(6448: 3 ق، ج6241الدي  ىاوند،،  )قطب «رساند ار  مي

ملد  نده در   » كندد:  لدني باز مي هاي قلب را براي فيورات و ملوم دريچه ،و الهي

آسمان است كه بر شما فرود آيد و نه در زمين است تا براي شما بالا آيدد، بلكده   

هاي شما آفريده شده است  به اخلاق روحانيان متخلّق گرديدد تدا بدراي     در قلب

 5.(422: 3تا، ج )كربلايى، بي «شما آشكار شود

                                                 
)شايخ   .«علاي لساانه  ما أقلص عبداً لله أربعين صباحاً إلاّ جرت ينابيع الحكمة مان قلباه   » 1

 .(254تا:  صدوق  ب،

 «.جاهدوا أنفسكم علي شهواتكم  تحلّ قلوبكم الحكمة» 2

عَانِ  »ييز  ؛(677: الفصاحة نهج)پاينده  « ب  تعلّم و جعله بصيراً  اللَّه  الدّنيا علّمه  زهد في  من» .3

الدُّنْيَا أَثْبَتَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فيِ قَلْبِاهِ وَ أَنْطَاقَ     زَهِدَ فيِ  قَالَ: مَنْالْهَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرِيرِيِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِاللَّهِ 

)كلينا،    «لَامِبِهَا لِسَانَهُ وَ بَصَّرَهُ عُيُوبَ الدُّنْيَا دَاءَهَا وَ دوََاءَهَا وَ أَقْرَجَهُ مِنَ الدُّنْيَا سَالِماً إِلَاا دَارِ السَّا  

 .(124 :21ق  ج1241

 «.وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَم  بِمَا عَلِمَ  عَمِلَ  مَنْ» .2

ليس العلم في السماء فينازل إلايكم  و لا فاي الارض فيصاعد     » عن علي اميرالمؤمنين» .5

 «.  و لكن العلم مجبول في قلوبكم تخلقوا بأق   الروحانيين يظهر لكم إليكم



 

 

 

 
 

 
 

 بيت بايستگي آن در تعاليم اهلسلوك معنوي و 

 

 

 

 

 

 

 

 

522 

 پاسخ به چن  ابهام در ضرورت سلوك 

نشانه مدم ررورت و اهميت سلوك است؟ پاسب اين  ،تعداد سالكانآيا كمي 

ها به  امتنايي و مدم ملاقه اكثريت انسان است كه تعداد اندك سالكان حقيقي و بي

دلي  بر مدم ررورت سلوك مرفاني نيست  چراكه همدين   ،سير و سلوك معنوي

ي روحدي و  هدا  مانند درمان بيماري ،اكثريت به بسياري از مسائ  رروري حيات

 ،ند و اين مدم توجه بده مسدائ  ردروري حيدات سدعادتمندانه     ا توجه اخلاقي بي

. امدام  (46: عرفاان اسالامي  )نك: علام  جعفار ،   كند چيزي از بايستگي آنها ك  نمي

ي بروند، من در وادي مردي يها ها و شعبه اگر همه مردم در راه»فرمود:  هادي

  بده  1.(641: 4 ق، ج6264)وىام،  «خالصانه مبادت كندد كن  كه خداوند را  سلوك مي

برد و اين شدوق   نقصان رن  مي تنها نفس مشتاق به كمال از پستيي ،سينا تعبير ابن

گردد و تا زماني كه اين نفدس در   به كمال پس از بيداري و تنبه روحي حاص  مي

اشدتياق   به كمال مناسب خدود  ،ور است ق و اشتغالات آن غوطهيبدن مادي و ملا

ساينا،   )اب  گردد يعني نقصان و پستي دردمند و رنجور نمي ،ورزد و از رد آن نمي

از پيمودن طريدق هددايت بده     !اي مردم»فرمود:  نااميرمؤمن 6.(343: 3، ج6374

در مجمومه روايدات   9 .(391البلاغ :  انهج« دلي  كمي سالكان اين راه وحشت نكنيد

)علاما  مجوساي،   اندد   كد   ،يافتده  هاي مخلَدص و راه  ه  اشاره شده است كه انسان

                                                 
 «.وَادِياً وَ شُعَباً لَسَلَكْتُ وَادِيَ رَجُلٍ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ قَالِصا  النَّاسُ  لَوْ سلََكَقَالَ عَليُِّ بْنِ مُحَمَّدِ » 1

 تتاألم  المناساب أولام   كمالاك  الآن إذا كنت في البدن وفي شواغله وع ئقه ولم تشتق إلي» 2

علام أنّ  أعلياه... و نبهّت  ما ذلك بع  أسباب من فيك لامنه و منك ذلك أنّ ضدّه فاعلم بحصول

 «.يفيده الاكتساب لتنبّه تابع الشو  ذلك الكمال و إلي الشيقة بهاالنفس رذيلة النقصان إنّما تتأذي

 «.أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَسْتَوْحِشُوا فيِ طَرِيقِ الهُْدَي لِقِلَّةِ أَهْلِه» .3
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رسيدن به كمال و وصول الي الله كه هدع سدلوك   ،ينابنابر 1.(424: 17 ق، ج6243

اي در نظام هستي اهميت دارد كه اگر اين كيهدان بدزرب بدا همده      به اندازه ،است

يعني ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كار باشند تدا در همده دنيدا     ،آن ياجزا

تنها يك نفر به كمال مناسب خود برسد، هسدتي كدار خدود را انجدام داده و امدر      

 گويد: شرح من لا يحضر الفقيهاي نبوده است. ملامحمدتقي مجلسي در  بيهوده

اتفهق ن فتتهده  اس  كج  شغوم هستم  ج هداي   ردم و   سهم  چهل  و     دت

اس  كج ديده  هام احدي  ج اي  طريق سلو  و عبهدت نموده  هاد. ايت  ن ست    

هتداي    ، گر از جه  عزت و نفهس  او، و در هداي  عه ج و نشتر علتوم دين تج   

 (. 923 :93، جق9046ام زيهده از صد هزار نفس را ا حمدتقگ   لسگ،  نموده

با  ،سياري از اه  زهد و مبادتبترديد در ررورت سلوك با اين دستاويز كه 

نيدز  ترين قددمي   كوچك ،كنند اينكه كمترين فروگذاري در طامات و مبادات نمي

ن طبقده مامده   ايد مشداين   ي، ترديدد اند برنداشتهو سير و سلوك باطني در معرفت 

بيني   ما بسياري از اه  مل  و زهد و اخلاق را مي :پرسند دينداران است. اينان مي

اند، در حالي كه با سلوك و ريارت و طي مندازل   ه  سعادت و فلاحظاهر ا كه به

توان به سعادت  اند. اگر با زهد و طامت و بدون سلوك و ريارت مي قرب بيگانه

 ماند؟ چه ررورتي براي سير و سلوك مرفاني مي ،رسيد

ن است كه مرامات اوامر و نواهي شريعت آرفن اين ترديد  برايپاسب درخور 

دهد و اين كمتدرين   تنها مرحله تقواي ممومي را نتيجه مي ،تكليف در حد اسقاط

                                                 
ونَ إلاّ الْعَالِمُونَ وَ هلََكَ الْعَالِمُونَ إلاّ الصَّاادِقُونَ وَ  هلََكَ الْعَامِلُونَ إلاّ الْعَابِدُونَ وَ هلََكَ الْعَابِدُ» .1

وَ هلََكَ الْمُخلِْصُونَ إلاّ الْمُتَّقُونَ وَ هلََكَ الْمُتَّقُاونَ إلاّ الْمُوقِنُاونَ وَ إِنَّ     هلََكَ الصَّادِقُونَ إلاّ الْمُخلِْصُونَ

 «.الْمُوقِنِينَ لَعلََي قَطَرٍ عَظِيمٍ
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بدالاتر  دسدت آوردن درجدات و مراتدب      هبدراي بد  حد لازم براي سعادت است. 

بدا  برداشدت و   هدذيب نفدس  هاي ديگري براي اصلاح و ت ، بايد قدمقلبيكمالات 

پرداخدت    ي  و تحليه به فضاياز رباتخليه ه تري ب تر و مميق هاي دقيق مجاهدت

آبدي اسدت كده از     اتقدو »فرمدود:   و به اخلاق الهي متخلق گرديد. امام صادق

پدس سدالك بدا     1.(14ق: 6244، )امام صاا،ق « جوشد چشمه معرفت به خدا مي

رسدد و ايدن ردرورت سدلوك      مي امعرفت به خدا به درجات بالاتر ايمان و تقو

 ق مال  است.يكسب معرفت شهودي از حقا براي

اينكه: آيا سلوك براي همه ردرورت دارد يدا تنهدا بدراي افدرادي      ابهام ديگر 

خام است؟ سير و سلوك سفري پرخطر است و ورود به وادي سدلوك ندومي   

مانند بالا رفتن از قله كه خطر سقوط آن و مواقدب سدقوط در     خطر كردن است

، آيدا سدلوك بدراي    هاكند. با وجود اين خطر ررورت اين سلوك ترديد ايجاد مي

توصيه به مموم اسدت؟ پاسدب ايدن     رروري است يا راهي خام و غيرقاب همه 

بده قدول    .است كه دستيابي به كمال و مرتبه بلند قطعا  بدون كوشش نخواهد بود

 .«دست آيدد   بقدر الكدّ تكسب المعالي  به مقدار كوشش امور بلندمرتبه به»مرب 

توان  امت كام  حق ميبا اط ،خواهد. از طرفي او تلاش مي يملاقات با حق و لقا

د. رهاي مسير با سدلامت و حفدك كامد  مبدور كد      از تمام امتحانات الهي و گردنه

وجدوب و ردرورت دارد و انسدان     ،ملاوه بر همه اينها، سلوك و ياد حق تعدالي 

در مناجدات باكدرين:    . به تعبير امام سدجاد كندمختار نيست سلوك بكند يا ن

را تدو   د  كه امر فرمودي تو را ياد كني د  نبوداگر پذيرفتن فرمانت واجب  !خدايا»

اف   كهاتهنگ، ذريعت  الضتراع :    « دانست  كه من نام تو را به زبان آرم تر از آن مي پاك

                                                 
  «. ي ماء ينفجر من عين المعرفة باللهالتقو» .1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 93، شماره مسلسل 8931بهار  ازدهم،يسال 

 

 

 

 

 

 

 

522 

هاي سلوك، خواست و امر حق تعدالي   همه مؤلفه توبه، ياد حق، اخلام و 1 (33

 است و ترديدي در ررورت پيمودن راه خدا نيست.

  گيري نتيجه

و  بيت هاي سلوك در تعالي  اه  نوشتار پس از بررسي مناصر و مؤلفهدر اين 

فت، به بح  ررورت معر و متقاب  سلوكتأثير بيان تفاوت سلوك و مم  و نيز 

. نتيجه ايدن شدد كده سدلوك معندوي در      ي پرداخت بيت سلوك در تعالي  اه 

ب حدق  نومي تعالي روحي و سير باطني و انفسي به سوي قر بيت تعالي  اه 

اوست. در بخش دوم مقاله، ردرورت سدلوك    يتعالي و در نهايت، وصول و لقا

معنوي را با پرداختن به ررورت تعالي سالك در درجات ايمان و قرب الدي الله،  

همچنين ررورت دستيابي به معرفت شدهودي  و ررورت آزادي از بند تعلقات، 

كه دسدتيابي بده امدور     ي رسيداز خود و خدا و هستي دنبال كردي  و به اين نكته 

بدون مم  سلوكي و تقرب معنوي به خداوند ممكن نيست. در پايان بده   ،يادشده

  .تي چند ابهام و ترديد در ررورت سلوك و پاسب به آنها پرداخت

  

                                                 
 ي لاَي لَك بِقَادْرِ نَّ ذِكرِأ يياك  عَلَإمْركِ  لَنَزَّهْتُك مِنْ ذِكري أي لَوْلاَ الْواجِبُ مِنْ قَبُولِ هِلَإ» .1

 «.بِقَدْركِ
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   تهران: انتشارات مولي  چاپ اول.الانس مصباح (  8487  محمد بن حمزه )فناري -

)مناادرج در ده رساااله(  اصاافهان: كتابخانااه  السااالك زاد(  8768فااي  كاشااانا  م محساان ) -

   چاپ اول.اميرالمؤمنين

   چاپ اول.اميرالمؤمنين  اصفهان: كتابخانه الوافي (  8417) ااااااااا  -

   قم: مؤسسه امام مهدي عج  چاپ اول.الجرائح و الخرائج (  8413راوندي  سعيد ) الدين قطب -

  قااهره: مكتباة الثقافاة    الإلهاام  أهال  إشارات في الاع م لطائف (  8487  عبدالرزا  )كاشاني -

 الدينية  چاپ اول.

  قام: دار الحادي   چااپ:    جامعةال ةزيارال شرح فا الساطعة الانوارتا(   جواد )بي شيخ كرب يا  -

 اول.

  قام: دار  (الباقياة  الإيمان جنة و الواقية الامان)جنة  المصباح  ( 8411  ابراهيم بن علي )كفعمي -

 الرضي )زاهدي(  چاپ دوم.

   تهران: دار الكتب الاس ميه  چاپ چهارم.الكافي (  8416  محمد بن يعقوب )كليني -

  بابال:  كنگاره  در ديادارها  و هاا  مصااحبه  مجموعاه تا(   ملي ع مه سيد حيدر آملي )بي كنگره -

 انتشارات مبع .

   تهران: نشر علم  چاپ اول.مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز(  8728  محمد )لاهيجي -

  قم: مؤسسه فرهنگي الفقيه يحضره لا من شرح في المتقين روضة (  8417  محمدتقي )مجلسي -

 اس مي كوشانبور  چاپ دوم.

   تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي  چاپ اول.الكافي أصول شرح(  8727) م صدرا -

  قام:  وراّم بمجموعاة  المعاروف  النواظر نزهة و الخواطر تنبيه (  8481ورام  مسعود بن عيسي ) -

 مكتبه فقيه  چاپ اول.
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